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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   42 تا 29از صفحة  - 1398 تابستان -چهلمشماره 

  

 در شعر ميرزا حبيب خراساني تمثيل

 
   3سيد احمد حسيني كازروني، 2وند يوسف ، محمد*1سعيده ساكي انتظامي

    ايران ،خرم آباد واحد ،اسلامي آزاد شگاهفارسي دان ادبيات و زبان گروه مربي -1
                                              ايران، كرمانشاه ،رازي دانشگاه انگليسي زبان گروه -2
  ايران ،بوشهر واحد ،اسلامي آزاد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاد -3
  

  چكيده: 
يرزا حبيب خراساني با مفاهيم مبتني بر تقابل عقل و در اين مقاله با محور تمثيل به بررسي اشعار م

از ديرباز  تشبيه محمل ايجاد تمثيل است. اشعاري كه در آنها پرداخته شده است.و جسم و جان عشق 
هاي مهم بلاغي مورد توجه شاعران بوده است؛ لذا شاعران سعي در استفاده از آن تمثيل يكي از ابزار

 يشه استكه داراي بار معنايي تصويري و اندهايي نيز با استفاده از تمثيل خراسانيميرزا حبيب  داشتند.
 و ايجاد لذّت در مخاطب انگيز كردن آندر شعر در جهت خيالاول سعي در ايجاد تصاوير و ايماژ 

در ابلاغ و سعي دوم ؛ پردازد. شاعر با استفاده از ايماژ به بيان ادراكات حسي و عاطفي خود ميدارد
كه آنرا به مخاطب انتقال  پيامي در خود دارد ،؛ در واقع هر تمثيل با بار معنايي انديشهپيام دارد انتقال
   در اين نوع تمثيل در جهت درك مفاهيم انتزاعي از امور حسي براي توضيح آن بهره برده  .دهدمي
تحليلي در ديوان  اين مقاله به شيوه كتابخانه اي و از طريق فيش برداري به شيوه توصيفيشود. مي

       صورت گرفته است. اشعار ميرزا حبيب خراساني 
   ، عقل، ميرزاحبيب خراسانيتمثيل، عشق تصوير سازي هاي كليدي: واژه
 

  28/1/98تاريخ پذيرش:                                       5/8/97تاريخ دريافت: 
   saeedeh.entezami@yahoo.com * پست الكترونيك نويسنده مسؤول:
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  مقدمه
     ادبي تقابل عقل و عشق وجسم و جان از دير باز در ميان شاعران مرسوم بوده است و  سنندر 

اي بين آنان همواره دستمايه شاعران و عارفان بوده ديرينه دارد. اين تضاد در مسابقهاي سابقه
بند  از جمله رسن و ونيوارد گوناگاست. در اين ميان شاعران عقل را در مقابل عشق به م

شود. محسوب مي براي جسمروح مانند جسم است در مقابل عشق كه  عقلاند و تشبيه كرده
جان مانند يوسف و تن مانند پيراهن است و بالاخره ؛ و جان مانند سليمان است  تن اهريمن

 لهمواره جسم و جان و عقدر دنياي شعر   عشق مانند شاهي است كه عقل فرمانبر آن است.
 ميدان جان و عشق اين و برنده اندو عشق به صورتهاي گوناگون در مقابل يكديگر قرار گرفته

در ادبيات تمثيلي نيز از اين تقابل شاعران  .زنش واقع شده اندجسم و عقل مورد سرو است
لاي بهنيز در لا ) شاعر دوره قاجاره.ق1327-1266اند و ميرزا حبيب خراساني( غافل نمانده

ميرزا حبيب خراساني يكي از شاعران  ر خود در قالب تمثيل به اين موضوع پرداخته است.اشعا
دار امور حاكم شرع وقت بود سپس گوشه عزلت گزيد دوران مشروطيت است كه مدتي عهده

 مند گردد.  و به پرورش روح و تزكيه نفس خويش پرداخت تا از حظوظ و لذّات روحاني بهره
     

در  محسوس استل مشبه معقول است كه به بدن تشبيه شده است كه مشبه به در اين بيت عق
  .  جسم را با عشق كه مانند روح است عوض كند حالي كه ميخواهد

  اين بدن را به عشق سودا كن  عشق چون روح و عقل چون بدن است
 )186:1353(خراساني،    
  

  محسوس تشبيه شده است. در اين بيت جان مشبه معقول است كه به سليمان مشبه به 
  

  اهرمن را به عشق سوداكن  سليمان و تن چو اهريمن جان
 )185:1353(خراساني،    
  

برده شده هايي است كه براي اين مقايسه و نشان دادن اين تضاد به كار تمثيل يكي از محمل
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ا براي مخاطب هر چه راست. هدف از تمثيل توضيح و شرح مطلب است به طوري كه آن
نجا كه در تمثيل با مسائل عقلي و ذهني از جمله عشق، عقل، كند و لذا از آ تروس و عينيملم

تر مخاطب از اعر به دنبال راهي براي فهم دقيقش. روح، جان، اهريمن و ... روبه رو هستيم 
ر چون موارد ذك«ارائه مي دهد.  ن را با محمل تمثيلفاهيم انتزاعي و غير مادي است و آاين م
اند، پس نياز به وجود يك تمثيل است تا مطلب عقلي را با ز نوع مفاهيم مجرد و عقليشده ا

و عشق  لتقابل عق ).225:1385(شميسا، » دهدوضوح شرح و بسط  مباحث حسي و صريح به
ا دب فارسي است اماي ديرينه در اي از سنن ادبي است و داراي سابقهو جسم و جان گرچه يك

يل يكي از ابزارهاي بلاغي مورد توجه سخنوران است لذا مي توان ادعا كه تمثبا توجه به اين
منبع مستقل نه تنها تكراري نيست بلكه ممكن  جو با ديدگاه تمثيلي به عنوان يككرد كه جست

در تاريخ شعر و ادب عشق يكي از مفاهيم مسبوق به سابقه  عقل و  تقابل است مؤثر باشد.
هاي له بررسي اين تقابل با ديدگاهي نوين يعني بررسي تمثيلاما هدف از اين مقا. فارسي است

است كه در ديوان اشعار ميرزا حبيب  و مشبه به محسوس مركب مشبه معقولساخته شده با 
  خراساني نيز كم نيست.

  
  : هاي پژوهششسپر
 شناخت انواع تمثيل از نظر محتوايي و مفهوم و تفاوت آنها در شعر شاعران عصر قاجار.  -1

 در لايه هاي شعر ميرزا حبيب خراساني.  و مضمون خت انواع تمثيل از نظر محتوايشنا -2

  شناخت انواع تمثيل از نظر مفهوم و تفاوت آنها در شعر ميرزا حبيب خراساني.  -3
  

  : پيشينه تحقيق
تصري از در زمينه تقابل عقل و عشق تحقيقات فراواني انجام گرفته است كه در اينجا به مخ 

  گردد: اشاره مياين مقالات 
ر عقل د پردازي از تحليل تصوير بررسي و) در مقاله 1393و همكاران ( مرتضي رزاق پور -1 

اربرد مفاهيم انتزاعي و دشوار حكمي و فلسفي در آثار اند ك، به اين نتيجه رسيدهاشعار سنايي
هاي تعليمي و   نهاي تمثيلي، داستا  هاي مختلفي در قالب حكايت  منظوم عرفاني به طرق و شيوه
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تصويرسازي از عقل در اشعار سنايي متنوع است و از  هاي اخلاقي مرسوم بوده است،  موعظه
انواع عناصر هنري در به تصوير كشيدن واژة عقل در معاني مختلف آن سود جسته است. تأكيد 

در  تمثيلكثرت كاربرد و هاي لفظي است هاي معنوي بيشتر از آرايه آرايه به كاربردندر سنايي
: 1393از ويژگي هاي شعر او است.(رزاق پور ،  در تبيين و تفهيم مسايل دشوار اشعار سنايي

33 .(  
بررسي نوستالژي عشق، هجران و حرمان در ) در مقاله 1395(و همكاران  حياتي غلامرضا  -2

كرده تلاش  ي حميدي شيرازي با تكيه بر عنصر تمثيل و شواهد تمثيلي"قفل طلا"چهارپارة 
عنصر تمثيل و شواهد تمثيلي، نوستالژي عشق و هجران معشوق در يكي  استفاده ازبا  اند كه 

و عشق را از ديدگاه تمثيلي  ددهني شيرازي مورد بررسي و تحليل قراراز اشعار زيباي حميد
   ).113: 1395اند. (حياتي، مورد بررسي قرار داده

  
  :اهداف تحقيق

بررسي و شناخت تمثيل به وسيلة تشبيه بر اساس (مشبه معقول و مشبه به محسوس  -1
  . مركب) و تمييز آن از انواع ديگر تمثيل

  بقه بندي آن از نظر انواع كاربرد آن در شعر ميرزا حبيب خراسانيبررسي كاربرد تمثيل و ط -2
شناخت بسامد مضمون در تمثيل سازي بر اساس تشبيه (مشبه معقول و مشبه به محسوس  -3

 مركب) در شعر ميرزا حبيب خراساني

  
  : روش تحقيق

در شعر ميرزا حبيب  بر اساس پژوهش توصيفييك پژوهش بنيادي است كه  اين مقاله
توصيفي صورت  -به شكل تحليلي فيش برداري و  كتابخانه اي و از طريق اني به شيوهخراس

  گرفته است.
  

  : تعاريف
مصدر عربي «تمثيل: است. در نظم و نثركاربرد تمثيل براي مثال آوردن و شبيه و مثل آوردن 
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ي، است به معني مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي به چيزي، نگاشتن پيكر نگاشته مانند پيكر
: 5، ج1377(دهخدا، » يهردن شبوتمثال، مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه، تقليد و آ

تمثيل تشبيهي است كه مشبه به آن جنبه مثل يا حكايت داشته باشد، در تشبيه، تمثيل، « )6970
» مركب و محسوس ذكر مي شود. ،براي تقرير و اثبات آن مشبه به مشبه، امري معقول كه

تشبيهي است كه وجه شبه در آن امري منتزع از امور عديده «تمثيل  )110:1369(شميسا، 
  . )140:1376(پورنامدارايان، » باشد.

  
  : انواع تمثيل از نظر محتوا

توان تمثيل را از نظر موضوع و محتوا به چند بخش تقسيم كرد كه از ديدگاه برخي محققين مي
  گردد: در ذيل ذكر مي

رون مايه آن يك نكته اخلاقي است. مانند: حكايت بوستان و گلستان تمثيل اخلاقي كه د« -1
 سعدي، كليله و دمنه و مرزبان نامه

تمثيل سياسي تاريخي كه حوادث تاريخي و سياسي را باز مي نماياند مانند: موش و گربه  -2
 عبيد زاكاني.

لطير رض اصلي گويند مبهم است. مانند: منطق امثيل رمزي، حكايتي است كه در آن غت -3
 عطار.

تمثيل رؤيا، روايتي تمثيلي است كه در آن راوي در عالم خواب، سفري روحاني را آغاز  -4
(حسيني، » مي كند و پس از بيداري آن را براي ديگران روايت مي كند. مانند معراج نامه ها

57:1396( 
شاعر با  وصف است وتتصويرسازي و  ،هدفتمثيل تصويري ، تمثيلي است كه در آن  -5

 ي عاطفي و ادراكات حسي خود را بيان مي كند.هابرداشت ، اده از ايماژاستف

تمثيل انديشه، تمثيلي است كه در آن امور مجرد و عقلي بايد با امور حسي و عيني درك  -6
 شود و در عين حال تمثيل داراي پيام و تفكر ويژه مي باشد.

ل ويژگي هاي تمثيا دارد و ه راين مقاله قصد بررسي شعر ميرزا حبيب خراساني از دو ديدگا
  : بخش تقسيم مي شوداشعار ميرزا حبيب خراساني به دو در
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  تمثيل تصويري -1
 تمثيل هاي انديشه -2

  
  : تمثيل تصويري كاربردالف: 
اسـت و  معناي شعر بـا توصـيف همـراه    ؛  سازي و وصف يكي از اهداف شاعران استتصوير

توصيف  هاياز ابزارتمثيل نيز يكي  .ازدگويي و ارائه شعر مي پردشاعر با توصيف امور به شعر
پردازنـد و گـاهي در جهـت توضـيح مفـاهيم      است كه شاعران با استفاده از آن به توصيف مـي 

هـاي  اي بـراي بيـان برداشـت   سـازي وسـيله  يرايماژ و تصوبرند. انتزاعي و ذهني از آن بهره مي
اسـت كـه    ايصـورت ذهنـي   ،خيـال يـا ايمـاژ   ، تصوير« عاطفي در امور ذهني و انتزاعي است.

ي و ادراكي خود از طبيعت و اشياء دور و برخـود  هنرمند با ياري كلمات از برداشته هاي عاطف
دهد تا از طريق انواع آن و تشبيه، استعاره، تمثيل، نماد و ... تجربيـات خـود را بـه    به دست مي

تمثيـل   ،هاي توصيفوه) يكي از شي64:1377(ميرصادقي، » ذهن خواننده يا شنوده انتقال بدهد.
نده بـه وفـور بهـره    است كه ميرزا حبيب خراساني از آن با هدف ايجاد لذت در خواننده و شنو

سـازي بهـره   ن قدرت شـاعر در گوينـدگي از تصوير  براي به نمايش گذاشتن ميزابرده است و 
 است فيتوص و تصويرسازي هدف، آن در كه است تمثيلي ، تصويري تمثيل گرفته شده است.

ميـرزا   .كنـد  مـي  بيـان  را خود حسي ادراكات و عاطفي برداشتهاي  ايماژ، از استفاده با شاعر و
و در برخي شـعر هـا شـاعر بـه      حبيب خراساني از تمثيل انبياء با بسامد بالايي بهره برده است

در ايـن بخـش    توان لقب تمثيل تصويري داد؛.تصويرسازي محض پرداخته است كه به آنها مي
  گردد: شعرهاي تمثيلي ميرزا حبيب خراساني كه جنبه تمثيل تصويري دارد ذكر ميبرخي از 

  شعرهايي كه مبتني بر تمثيل تصويري است:   - 1
در جايي موسي نماد تمثيلي عشق است، از ديد شاعر عشق مانند آتشي در طور برافروخته  

ركب در حالي شده است.در اين بيت عشق مشبه معقول است مانند موسي مشبه به محسوس م
  كه بيهوش و از خود بيخود است، آمد.
  منصعق آمد ز طور موسي عمران عشق  جلوه گر آمد ز دور آتش مهر ظهور

 )150:1353(خراساني،    
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در جايي ديگر مرغ سليمان نماد تمثيلي عشق است؛ يعني عشق مشبه معقول است و مانند 

  حسوس مركب است.هدهد به نزد سليمان در سبا مي رود كه مشبه به م
  رفت به شهر سبا مرغ سليمان عشق  نفخة باد صبا زد به چمن مرحبا

 )150:1353(خراساني،    
  

كفركه مشبه معقول است مانند زلف بلند و روي هم پيچيده و  مي گويد: ديگر مثلاً در جايي
ليب مشبه به با صزلف زنارمانند آويخته  و  . صليبي به آن آويخته باشند زنارمانندي است كه 

  محسوس مركب است.
  بيم آن دارم كه عالم را همه كافر كند  كفر زلفش با چليپايي چه زنار افكند

 )249:1353(خراساني،    
  

قول است و مشبه به محسوس همچنين در موارد زير تمثيل تصويري آمده است. عشق مشبه مع
دشاه عشق از خجالت سر به است كه مانند انساني است كه در مقابل پا مركب عقل و جنون

  تمثيل در حال تصوير سازي محض است. اين شاعر با ساختن در اينجا زير افكنده است.
  خاست بر پاي كه اي خسرو با شوكت و فر  عشق افكنده سر از خجلت در زير جنون

 )49:1353(خراساني،    
  

  تمثيل انديشه:كاربرد ب: 
انتزاعي و ذهني يك امر عقلي است ؛ وضيح امر از يك طرف استفاده از عناصر حسي براي ت

زيرا براي پي بردن به امور مجرد و عقلي بايد از امور حسي و عيني بهره برد و اين زمينه 
يك پيام و يك تفكر در تمثيل  داشتنِ ،امري عقلي است از طرف ديگر منظور از انديشه ،چيني
گردد كه در آن شاعر ز تمثيل اطلاق ميبر آن نوع ا انديشهتمثيل  همانطور كه گفته شد.است 

كند در عين حال در براي تبيين و تفهيم امور مجرد و عقلي از امور حسي و عيني استفاده مي
شعر ميرزا حبيب خراساني اين نوع تمثيل داراي پيام نيز هست يعني شاعر در اين تمثيلها در 
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   كند.ضمن توصيف، انديشه و پيامي را نيز منتقل مي
  
  هايي كه مبتني بر تمثيل انديشه است:شعر -2

نقاشي يا تصويري ساكت و بي صدا  تابلوي در اين بيت به وسيله تمثيلي شاعر عقل را به
كند و تشبيه مي كند كه بر روي ديوار نقش بسته است ؛ يعني عقل در مقابل عشق سكوت مي

در اني عقل ياراي سخن گفتن ندارد وبه نظر ميرزا حبيب خراس در اين بيت قدرت تكلم ندارد.
در  كند و مجالي براي سخن گفتن نمي يابد.سكوت اختيار ميمجلسي كه عشق باشد عقل 

واقع ميرزا حبيب خراساني اين انديشه را بيان مي كند كه عقل در مقابل عشق جرأت اظهار 
كه  ديوار است نقشي ساكت بر رويدر مقابل عشق مانند  وجود ندارد. عقل مشبه معقول است

  . مشبه به محسوس مركب است 
  بر مثل چون صورت ديوار بود  عقل اگر در بزم ما گامي نهاد

 )38:1353(خراساني،    
  

شنود زيرا عقل را نمي به انساني تشبيه كرده است كه  صداي عشق و در تمثيلي ديگر عقل را
اين بيت انديشه و پيامي  د شد.نبايد رازهاي عشق را بشنود و هرگز عقل و عشق همراز نخواه

كند: عقل و عشق هرگز در واقع يك انديشه را تحت عنوان يك جمله بيان ميكند مي را منتقل 
شنود كه عقل مشبه معقول است مانند انساني است كه صداي عشق را نميهمراز نخواهند شد.

   . مشبه به مركب محسوس است
  كي شود همرازعقل با عشق   گوش عقل اين نوا نمي شنود

 )49:1353(خراساني،    
  

از ديدگاه شاعر دنياي عشق دنيايي وسيع و بي پايان است. يعني عشق به دنيايي بي پايان تشبيه 
  عشق مشبه معقول است و دنياي بي پايان مشبه به محسوس مركب است. شده است.
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 چه مغربها و مشرقها است در عشق
  

 ديگر تابانِ يك نير بهر 
  

 )13:1353خراساني، (   
  

تشبيه مي   د اسكندر داشتندر جايي ديگر ميرزا حبيب خرد را به جام جهانبيني كه مي گوي
  خرد مشبه معقول و جام جهان بين اسكندر مشبه به محسوس مركب است.  كند.

  كه جز وي آينة اسكندري نيست  خرد جام جهان بين و آب خضراست
 )2:1353(خراساني،    

  
خرد مانند تخت سليمان است كه ديو و پري اجازة رفت و آمد به آن را  مه مي گويد:و در ادا

خرد مشبه معقول است و تخت سليمان كه ديو و پري اجازه رد شدن از آن را ندارند ندارد.
  مشبه به مركب محسوس است. 

  ره آمد شد ديو و پري نيست  خرد تخت  سليمان است و در وي
 )2:1353(خراساني،    

  
بر پاي عشق  و بند ميرزا حبيب عقل را مانند طنابي بر پاي عشق مي داند، تمثيل عقل به طناب

در سنن ادبي در تقابل عقل و عشق از دير باز در  هايي كهن و نمادين است كهيكي از تمثيل
در اين بيت در واقع شاعر در حال ارائه يك انديشه است. يك  ميان شاعران مرسوم بوده است.

عقل  گويد: عقل براي عشق مانند طناب و مهار است.قصار، كه به عنوان يك پند مي جلمه
كه مشبه به مشبه معقول است كه به طناب تشبيه شده در حالي كه به پاي عشق بسته شده باشد

  محسوس مركب است. 
  اين رسن را به عشق سودا كن  عقل بر پاي عشق چون رسن است

 )186:1353(خراساني،    
  
كند. همچنان ل همواره نهي كننده و بازدارنده از عشق بوده است اما عشق كار خود را  ميعق 

  كه حافظ نيز لقب عقيله را براي عشق به كار برده است.
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  كه به عقل عقيله مشهوري  گرد ديوانگان عشق مگرد
 )  754 : 1374،(حافظ   

  
يوسف نماد تمثيلي روح  گويد:نين ميبه جان اينچ و در جايي ديگر با استفاده از تمثيل يوسف

براي جسم است و جسم در مقابل يوسف نماد و تمثيلي از پيراهن يوسف است، جان مشبه 
  معقولي است كه يوسف مشبه به محسوس آن است. 

  پيرهن را به عشق سودا كن  جان چو يوسف بتن چو پيراهن
 )185:1353(خراساني،    
  

يلي بهره برده است. به اين شيوه كه سليمان نماد روح است در در جايي ديگر نيز از نماد تمث
مقابل جسم كه نماد تمثيلي اهريمن و شيطان دانسته شده است. جان مشبه معقول است و 

  سليمان مشبه به محسوس.
  اهريمن را به عشق سودا كن  جان سليمان و تن چو اهريمن

 )185:1353(خراساني،    
  

در شعر ميرزا حبيب  توان ديد كه تمثيلگردد نيز ميه ذكر ميو در موارد عديده ديگر ك
عشق مشبه در اينجا  مشبه معقول به مشبه به محسوس ساخته شده است. خراساني از طريق

  دهد مشبه به محسوس مركب است.معقول و شاهي كه فرمان مي
  عقل را چاره به جز فرمان بري  چون رسد فرمان شاه عشق نيست

 )36:1353(خراساني،    
  
ربي در حال نواختن و خواندن است كه مشبه عشق مشبه معقول است كه مانند مطو در اينجا  

  است.  به محسوس مركب
  با نواي دف و صداي رباب  مطرب عشق دوش خوش مي گفت

 )51:1353(خراساني،    
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  عقل و عشق در شعر ديگر شاعران: تمثيلي ) تقابل ج
رسي كليه اشعار در ادب فارسي و يا بررسي كليه آثار صائب و در اين بخش هدف نويسنده بر 

ر مجال ديگري بايد به آن سعدي نيست؛ زيرا اين امر از عهده اين مقاله خارج است و د
از آوردن اين بخش نشان دادن مسبوق به سابقه بودن اين نوع تمثيل در هدف  پرداخت لذا

 را با اين ديدگاه بيان تبريزي اين تقابلصائب  تصويري يتمثيلدر شاعران است.  رشعر ديگ
خواهد با عشق بجنگد و پنجه و مانند مبارزي است كه مياست   معقولعقل مشبه  كرده است.

مشبه به  محسوس  كندعشق افكنده است حريف در حالي كه مبارزه مي در پنجه حريف خود
  دارد.و در اين مبارزه عقل تاب و توان پيروزي بر عشق را نمركب است 

  بيجا پنجه با عشق غيور انداخته است،عقل  پنجة مومين حريف پنجة خورشيد نيست
 )376 : 1392(صائب تبريزي،   
  

نيز سعدي عقل را به فرمانروايي تشبيه كرده است كه فرمانش اعتباري  انديشه  تمثيلاين  و در
  ب است.عقل مشبه معقول و فرمانرواي بي اعتبار مشبه به محسوس مرك ندارد.

  است و فرمانيش نيست لگفت معزو  عشق  ز پرسيدم عقل  ماجراي 
 )948:1389(سعدي،    
  

عقل مشبه معقولي است و مانند  و در اين بيت نيز تمثيلي از اين دست به چشم مي خورد.
اما در رقابت با خواهد با عشق رقابت كند مشبه به محسوس مركب است كسي است كه مي

  ق ناموفق است.خاقان عش
  در دولت خاقان نتوان كرد خلافت  اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي

 )1037:1389(سعدي،    
  
  جهنتي

از جمله  ؛در اين مقاله نمادهاي تمثيلي مختلفي در شعر ميرزا حبيب خراساني ديده مي شود
ندر به تصوير خضر و اسكسليمان، موسي، يوسف،  :ماننديي لهايعقل و عشق و جان كه با تمث
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با انبياء مذكور به عنوان مشبه  اندعشق و جان كه مشبه معقول واقع شده عقل، اند.كشيده شده
- عقل و عشق از سنن ادبي محسوب مي شوند. تقابلبه محسوس مركب به تصوير كشيده مي

همانگونه كه گذشت ذكر گرديد. ديگر نيز مسبوق به سابقه است كه  رانشود كه در شعر شاع
بهره برده شده  خراساني در شعر ميرزا حبيب به عنوان محملي براي تصويرسازيز تمثيل ا

انگيز در است و به وسيله تمثيل كلمات را به يكديگر پيوند داده و بيت مانند تابلويي شگفت 
ر شاعري و نمايي دها قدرتسازياز اين تصوير د. هدف شاعرشوذهن خواننده مجسم مي

به كار ست.ا ذيرتر ساختن شعر و هنرنمايي شاعرسازي و هر چه دلپصويربازي با كلمات و ت
لاي در لابه بردن تمثيل تصويري براي بيان ادراكات و عواطف يكي از هنرهاي شاعر است. گاه

؛ در واقع توان از آن به تمثيل انديشه ياد كردگردد كه ميهايي نيز بيان ميانديشه ،تمثيلها
هاي بيان شده در شعر ميرزا حبيب خراساني از تمثيلبيشترين گرفت كه  توان نتيجهاينچنين مي

:  به طور كلي توان گفتميد و يا به عبارت ديگر نمي باشتمثيل تصويري ونوع تمثيل انديشه 
ع تمثيل به كار رفته در شعر ميرزا حبيب خراساني از اين دو نوع تمثيل پيروي انوا يشينه بسامدب

   .تمثيل انديشه -2تصويري تمثيل  -1كند . مي
  

  تمثيلهاي به كار رفته در شعر ميرزا حبيب خراساني به تفكيك نوع: 
  

  1جدول 
  تمثيل انديشه تمثيل تصويري

  عشق مانند مطرب آتشمانندعشق
  عقل مانند جام جهان بين هدهدمانندعشق
  عقل مانند طناب انسانمانندعشق

  نياعقل مانند د عقل مانند تخت سليمان
  جان مانند سليمان عقل مانند نقاشي
  جان مانند يوسف كفر مانند زلف
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Abstract 
In this article, by considering the allegory, the poems of Mirza Habib 
Khorasani are discussed with the concepts based on the contrast between 
reason and love and body and soul. The poems in which allegory is created 
by using simile. From ancient times, allegory has been one of the important 
rhetorical devices of poets and they have tried to use it. Mirza Habib 
Khorasani also uses allegories that have visual meaning and thought. First, 
he attempts to create images in poetry in order to fantasize it and create 
pleasure in the audience. The poet uses his image to express his emotional 
perceptions; second, he attempts to convey and transfer the message; in fact, 
any allegory with the meaning of the thought has a message that transmits it 
to the audience. This type of allegory is used to understand the abstract 
concepts of sense to explain it. This article is done in a librarian way and 
through a descriptive-analytical method in the poem of Mirza Habib 
Khorasani. 
 
Keywords: allegorical imagination, love, reason, Mirza Habib Khorasani  
 
 
 
 
Corresponding Author: Saeedeh.entezami@yahoo.com  

  

Journal of Research Allegory in 
 Persian Language and Literature  

Islamic Azad University- Bushehr Branch 
2019 Summer/  40No.    




